
اعلام وصول يك بلوتوث خفن. اسم گوشي طرف نصفي از محتواي پيام رو لو داده. چند نفر ديگه هم اعلام وصول يك بلوتوث خفن. اسم گوشي طرف نصفي از محتواي پيام رو لو داده. چند نفر ديگه هم 
گوشي هاشون رو درآوردند. گوشي هاشون رو درآوردند. 

چه قدر فرصت داره تا درست تصميم بگيره. بي اختيار... نه... با اختيار ولي بي تأمل. انگشتش به طرف چه قدر فرصت داره تا درست تصميم بگيره. بي اختيار... نه... با اختيار ولي بي تأمل. انگشتش به طرف 
ــت مي كند. يادش مي آيد كه چند وقت قبل توي اتوبوس يك بلوتوث براش اومد يك هفته  OKOK حرك
اعصابش رو به هم ريخت. خواب و بيداريش رو گرفت... ديگه نمي تونست سرش به كار خودش باشه... اعصابش رو به هم ريخت. خواب و بيداريش رو گرفت... ديگه نمي تونست سرش به كار خودش باشه... 
خواب هاي ناجور مي ديد. خودش رو لعنت مي كرد. حتي يك بار نزديك بود كار دست خودش بده... تازه خواب هاي ناجور مي ديد. خودش رو لعنت مي كرد. حتي يك بار نزديك بود كار دست خودش بده... تازه 

ويبره روي پل صراطويبره روي پل صراط
ــيئا الا ظهر  ــيئا الا ظهر  مي خوانيم: «ما اضمر احد ش در حديثي از امام عليg مي خوانيم: «ما اضمر احد ش

في فلتات لسانه او صفحات وجهه» 
كسي مطلبي را پوشيده نداشت مگر اين كه در لكنت هاي زباني او يا كسي مطلبي را پوشيده نداشت مگر اين كه در لكنت هاي زباني او يا 

رنگ به رنگ شدن صورتش آن راز آشكار شد. 
ــي تلاش  ــت كه هر چقدر بر كتمان و رازپوش ــان موجودي اس ــي تلاش انس ــت كه هر چقدر بر كتمان و رازپوش ــان موجودي اس انس
ــدن صورتش و  ــه رنگ ش ــارش، رنگ ب ــاز رفتار و گفت ــد ب ــدن صورتش و مي كن ــه رنگ ش ــارش، رنگ ب ــاز رفتار و گفت ــد ب مي كن
ــتن اصرار دارد براي  ــتن اصرار دارد براي لكنت هاي زباني او آنچه را بر مخفي نگه داش لكنت هاي زباني او آنچه را بر مخفي نگه داش

ديگران آشكار مي كند. 
انسان نمي خواهد از بيماري يا خجالت كشيدنش سخني بگويد، ولي انسان نمي خواهد از بيماري يا خجالت كشيدنش سخني بگويد، ولي 
ــار زده و مخاطب را از درون او  ــرخ و زرد او پرده ها را كن ــار زده و مخاطب را از درون او صورت س ــرخ و زرد او پرده ها را كن صورت س

آگاه مي كند. 
ــي آورد اما اهميت دادن ها،  ــتي و محبت بر زبان نم ــي آورد اما اهميت دادن ها، كلمه اي از دوس ــتي و محبت بر زبان نم كلمه اي از دوس

دلسوزي ها و همدلي هايش، زبان را از گفتن بي نياز مي كند. 
ــعله نيش و كنايه هايش جگر  ــعله نيش و كنايه هايش جگر كينه هايش را به زبان نمي آورد ولي ش كينه هايش را به زبان نمي آورد ولي ش

ــتن ها، رنگ لباس و مدل آن، آرايش موي سر و  ــتن ها، رنگ لباس و مدل آن، آرايش موي سر و نگاه ها، قدم برداش نگاه ها، قدم برداش
حتي سخنان ما، حرف هاي زيادي براي گفتن دارند كه بدون اختيار حتي سخنان ما، حرف هاي زيادي براي گفتن دارند كه بدون اختيار 

و توجه ما، اسرارمان را براي ديگران فاش مي كنند. 
تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد. 

عكسي كه من بر پس زمينه تلفن همراه خود مي گذارم و يا صداي عكسي كه من بر پس زمينه تلفن همراه خود مي گذارم و يا صداي 
ــم، حرف هاي زيادي براي گفتن  ــي كه براي آن انتخاب مي كن ــم، حرف هاي زيادي براي گفتن زنگ ــي كه براي آن انتخاب مي كن زنگ

ــبكه هاي ديداري و شنيداري  ــايت ها، وبلاگ ها و ش ــبكه هاي ديداري و شنيداري حتي آنچه از س ــايت ها، وبلاگ ها و ش حتي آنچه از س
ــي آنها  ــت كه با بررس ــي آنها انتخاب مي كنم همه بازتابي از هويّت من اس ــت كه با بررس انتخاب مي كنم همه بازتابي از هويّت من اس

مي توان خود و ديگران را بهتر شناخت. 
ــت دارد، و اين حبّ ذات مانع ديدن عيب ها  ــان خودش را دوس ــت دارد، و اين حبّ ذات مانع ديدن عيب ها انس ــان خودش را دوس انس
ــود. پس بياييد گاهي از خارج به خود بنگريم تا  ــود. پس بياييد گاهي از خارج به خود بنگريم تا و نقص هايش مي ش و نقص هايش مي ش

 گاهي از خارج
به خود بنگريم
 گاهي از خارج
به خود بنگريم
 گاهي از خارج

عبدالرضا بختياروندعبدالرضا بختياروند

خواب هاي ناجور مي ديد. خودش رو لعنت مي كرد. حتي يك بار نزديك بود كار دست خودش بده... تازه خواب هاي ناجور مي ديد. خودش رو لعنت مي كرد. حتي يك بار نزديك بود كار دست خودش بده... تازه 
فكرش راحت شده بود... ولي اين يكي خيلي وسوسه انگيزه... دوباره اسم فايل تازه رو نگاه كرد و دل فكرش راحت شده بود... ولي اين يكي خيلي وسوسه انگيزه... دوباره اسم فايل تازه رو نگاه كرد و دل 
رو به دريا زد پاش رو بلند كرد و محكم كوبيد تو سر هوسش... رو به دريا زد پاش رو بلند كرد و محكم كوبيد تو سر هوسش... NO . چراغ سبز شد و اتوبوس حركت 
ــه  اين فكرها، آره و نه ها در كمتر از ثانيه اتفاق افتاد. يعني يك ثانيه روي پل از مو باريك تر  ــرد. هم ــه  اين فكرها، آره و نه ها در كمتر از ثانيه اتفاق افتاد. يعني يك ثانيه روي پل از مو باريك تر ك ــرد. هم ك
OK چه قدر فرصت انتخاب دارد. OK چه قدر فرصت انتخاب دارد. OK و آتش. NO و رهايي.  NO و OK و از تيغ برنده تر ايستاده بود بين و از تيغ برنده تر ايستاده بود بينOK و از تيغ برنده تر ايستاده بود بينOK

اين بار جان سالم به در برد. تا پل ديگر...اين بار جان سالم به در برد. تا پل ديگر...

ــعله نيش و كنايه هايش جگر  كينه هايش را به زبان نمي آورد ولي ش
ديگري را آتش مي زند. 

ــتن ها، رنگ لباس و مدل آن، آرايش موي سر و  نگاه ها، قدم برداش
حتي سخنان ما، حرف هاي زيادي براي گفتن دارند كه بدون اختيار 

و توجه ما، اسرارمان را براي ديگران فاش مي كنند. 
تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد. 

عكسي كه من بر پس زمينه تلفن همراه خود مي گذارم و يا صداي 
ــم، حرف هاي زيادي براي گفتن  ــي كه براي آن انتخاب مي كن زنگ

دارد. 
ــبكه هاي ديداري و شنيداري  ــايت ها، وبلاگ ها و ش حتي آنچه از س
ــي آنها  ــت كه با بررس انتخاب مي كنم همه بازتابي از هويّت من اس

مي توان خود و ديگران را بهتر شناخت. 
ــت دارد، و اين حبّ ذات مانع ديدن عيب ها  ــان خودش را دوس انس
ــود. پس بياييد گاهي از خارج به خود بنگريم تا  و نقص هايش مي ش

شناخت بهتري برايمان حاصل شود.

غلام عباس خيرخواهموبايلت را بوکن       !موبايلت را بوکن       !

ــراغ يخچال و پارچ آب مي روي... اهَ... چه مزه  ــي... بي هيچ سلام و عليكي به س ــته از راه مي رس ــراغ يخچال و پارچ آب مي روي... اهَ... چه مزه خس ــي... بي هيچ سلام و عليكي به س ــته از راه مي رس خس
بدي، خستگي به تنت مي مونه. كدوم آدم... سير گذاشته توي يخچال... مگه صد بار نگفتم اگه چيزي بدي، خستگي به تنت مي مونه. كدوم آدم... سير گذاشته توي يخچال... مگه صد بار نگفتم اگه چيزي 

توي يخچال مي ذاريد مواظب باشيد بقيه غذاها بو نگيره. توي يخچال مي ذاريد مواظب باشيد بقيه غذاها بو نگيره. 
دوباره خواهرت يادش رفته توي ظرف در دار بگذاره ولي چه مي شه كرد وقتي سير توي يخچال باشه دوباره خواهرت يادش رفته توي ظرف در دار بگذاره ولي چه مي شه كرد وقتي سير توي يخچال باشه 

ظرف آب و غذاي ظهرت رو هم بايد با اسانس سير بخوري.ظرف آب و غذاي ظهرت رو هم بايد با اسانس سير بخوري.
ــي... دريا  ــي مي خوني... يكباره زنگ گوش ــجد محل و دعاي بعد از نمازت رو از روي گوش ــي... دريا رفتي مس ــي مي خوني... يكباره زنگ گوش ــجد محل و دعاي بعد از نمازت رو از روي گوش رفتي مس
ــنوي ميگه:  ــا... با عجله خفش مي كني. يكي از پيرمردها طوري كه با چند صف فاصله خوب بش ــنوي ميگه: دري ــا... با عجله خفش مي كني. يكي از پيرمردها طوري كه با چند صف فاصله خوب بش دري
ــتي ات ميگه آهنگ هاي بودار گوش مي دي... نكنه دعاهات  ــتي ات ميگه آهنگ هاي بودار گوش مي دي... نكنه دعاهات خدا عاقبت همه رو بخير كنه... بغل دس خدا عاقبت همه رو بخير كنه... بغل دس

بودار بشه... فرشته ها از بعضي بوها بدشون مياد... بودار بشه... فرشته ها از بعضي بوها بدشون مياد... 
ياد آب بو گرفته مي افُتي هر چيزي يك بويي داره گوشي شما چه بويي مي ده. ياد آب بو گرفته مي افُتي هر چيزي يك بويي داره گوشي شما چه بويي مي ده. 

بودار بشه... فرشته ها از بعضي بوها بدشون مياد... 
ياد آب بو گرفته مي افُتي هر چيزي يك بويي داره گوشي شما چه بويي مي ده. 

بودار بشه... فرشته ها از بعضي بوها بدشون مياد... بودار بشه... فرشته ها از بعضي بوها بدشون مياد... 
ياد آب بو گرفته مي افُتي هر چيزي يك بويي داره گوشي شما چه بويي مي ده. 

بودار بشه... فرشته ها از بعضي بوها بدشون مياد... 
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